
ــر امام رضاg بودم.  ــي صنعاني مي گويد: روزي در محض  ابويحي
ــال را آوردند. امام فرمودند: «اين مولودي است كه براي  فرزند خردس

شيعيان ما با بركت تر از او زاده نشده است.» 
ــهيد  ــد ماهه بود كه پدرش را ش ــال و چن ــش س  امام جوادg ش
كردند. ميان شيعيان به خاطر كمي سن امام، اختلاف افتاد. در موسم 
ــتاد نفر از علما و فقهاي بغداد و شهرهاي ديگر رهسپار حج  حج، هش
ــه رفتند. وارد خانه امام  ــدند و به قصد ديدار امام جوادg به مدين ش
 gكه خالي بود، شدند. عبداالله بن موسي، عموي امام جواد gصادق
ــت. يك نفر بر پا خاست و گفت:  ــد و در بالاي مجلس نشس وارد ش
اين پسر رسول خداست؛ هر كس سؤالي دارد، از او بپرسد. چند نفر از 

حاضران سؤالاتي كردند كه او پاسخ هاي نادرستي داد. 
ــايل ما را  ــت جواب مس ــد: اگر ابوجعفر[امام جوادg] مي توانس گفتن

بدهد، عبداالله نزد ما نمي آمد و جواب هاي نادرست نمي داد.
ــؤالات خود را از امام  ــت. آنها س ــد و نشس در اين هنگام امام وارد ش
ــنيدند. گفتند: عموي شما جواب هاي  پرسيدند و پاسخ هاي كاملي ش

ديگري به سؤالات ما داد. 
ــيار سخت و بزرگ است كه  ــگاه خدا بس امام فرمود: اي عمو! در پيش
ــه در ميان امت،  ــتي و به تو بگويد: با آن ك ــگاه او بايس فردا در پيش
ــه آنچه نمي داني، فتوا  ــت، چرا براي بندگانم ب ــر از تو وجود داش دانات

صادر كردي؟ 
ــه و تفكر مي بينم، گويا بزرگ  ــه اش به او گفت: تو را در انديش  داي

شده اي؟ 
پاسخ داد: دايه جان! عيسي بن مريم بيمار مي شد، در حالي كه خردسال 
ــود، پس داروي درد خود را براي مادرش توصيف مي كرد و هنگامي  ب

كه آن را ميل مي كرد، مي گريست.
مادرش مي گفت: پسركم تو را به آنچه خودت به من آموختي، درمان 

كردم!
ــم، حكم پيامبرانه و خُلق و  ــي به مادرش مي گفت: حك حضرت عيس

خو، خلق و خوي كودكانه است. 
ــام جوادg در هراس بودند.  ــي از توجه مأمون به ام  بزرگان عباس
پس براي اين كه به مأمون ثابت كنند كه اين نوجوان از فهم و درك 
درست و دانش بالايي برخوردار نيست، يحيي بن اكثم ـ قاضي القضات 
وقت كه در دانش سرآمد همه بود ـ را براي مناظره با امام برگزيدند. 
ــؤالي  ــؤال كرد: آيا اجازه دارم س ــي در مجلس مأمون از امام س يحي

بكنم؟ 
حضرت فرمود: اگر مي خواهي بپرس. 

يحيي گفت: درباره ي شخصي كه مُحرِم بوده و در آن حال حيواني را 
ــكار كرده است، چه مي گوييد؟ امام فرمودند: آيا اين شخص، شكار  ش
ــا در حرم؟ عالم به حكم حرمت  ــته ي را در بيرون حرم امن الهي كش
ــكار در حال احرام بوده يا جاهل؟ عمداً كشته يا به خطا؟ آزاد بوده  ش

ــرده؟ صغير بوده يا كبير؟ براي اولين بار چنين كاري كرده يا  يا ب
ــده از پرندگان بوده يا از غير  ــته ش قبلاً صيد كرده بود؟ صيد كش
ــتن  ــدگان؟ از صيدهاي كوچك بوده يا بزرگ؟ محرم بر كش پرن
ــمان است؟ كشتن در شب بوده يا روز؟ در  صيد اصرار دارد يا پيش

حال كشتن صيد، محرم به احرام عمره بوده يا حج؟ 
ــت در  ــت و آثار ناتواني و شكس يحيي بن اكثم، مات و متحير گش
ــاد كه همه اهل  ــه اي به لكنت افت ــد. او به گون ــره اش پيدا ش چه

مجلس، متوجه حيرت و سرگرداني اش گرديدند. 
ــخصي به سرقت اعتراف كرد و از معتصم خواست كه حكم   ش
ــت دزد از  ــيد: دس خدا را در مورد او اجرا كند. معتصم از فقها پرس

كجا بايد قطع شود؟ 
ــت.  ــي گفت: از مچ دس ــتگاه عباس ابن ابي دؤاد قاضي القضات دس
ــت: چون در آيه پنج  ــه چه دليل؟ ابن ابي دؤاد گف ــم گفت ب معتص

سوره مائده ـ آيه تيمم ـ منظور از دست، تا مچ دست است.
گروهي ديگر گفتند: دست دزد بايد از آرنج قطع شود چون در آيه 

شش سوره ي مائده ـ آيه وضو ـ منظور از دست تا آرنج است. 
معتصم از امام جواد پرسيد: نظر شما در اين مسأله چيست؟ 

امام فرمود: اين ها نظر دادند، مرا معاف بدار. 
معتصم امام را قسم داد كه نظرش را بگويد.

امام فرمود: چون قسم دادي، نظرم را مي گويم. اينها در اشتباهند، 
ــود و بقيه ي دست بايد باقي  ــتان دزد بايد قطع ش زيرا فقط انگش

بماند. 
معتصم گفت: به چه دليل؟ 

امام فرمود: زيرا رسول خداn فرمودند: سجده بر هفت عضو بدن 
تحقق مي پذيرد: صورت (پيشاني)، دو كف دست، دو سر زانو و دو 
پا (دو انگشت بزرگ پا) بنابراين اگر دست دزد از مچ يا آرنج قطع 
ــتي براي او نمي ماند تا سجده نماز را به جا آورد. و نيز  ــود، دس ش
خداي متعال مي فرمايد: «و انِّ المساجدَ الله فلاتَدعُوا مَعَ االلهِ احَداً: 
ــجده بر آنها انجام مي گيرد) از  ــجده گاه ها (هفت عضوي كه س س
آن خداست، پس هيچ كس را همراه و همسنگ با خدا مخوانيد (و 

عبادت نكنيد) و آنچه براي خداست قطع نمي شود.»
ــتور داد انگشتان دزد را قطع  ــنديد و دس معتصم جواب امام را پس

كردند.
ــده بود، چند روز بعد نزد  ــرمنده ش ابن ابي دؤاد كه نزد حاضران ش
معتصم رفت و گفت: از باب خيرخواهي، به شما تذكر مي دهم كه 
ــما نبود، زيرا در حضور  جريان چند روز قبل به صلاح حكومت ش
ــمندان و مقامات عالي مملكتي فتواي ابوجعفر، يعني فتواي  دانش
ــلمانان او را خليفه و شما را غاصب حق  ــي را كه نيمي از مس كس
او مي دانند، بر فتواي ديگران ترجيح دادي و اين خبر ميان مردم 

منتشر و خود دليل قاطعي بر حقانيت او نزد شيعيان شد. 
ــخنان  ــتن امام بود با س ــود در پي از ميان برداش ــم كه خ معتص

ابن ابي دؤاد بيش تر تحريك شد و درصدد قتل امام برآمد. 

منابع
فرهنگ جامع سخنان امام جوادg، تأليف گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم، 

ترجمه: مسلم صاحبي.
ــي و فرهنگي امامان  ــي بر زندگاني اجتماعي، سياس ــوايان (نگرش ــيره پيش س

معصومb) مهدي پيشوايي.
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